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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی‎تریــن دغدغه‌هــای 
والدیــن باشــد؛‌ امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی‎های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی‎شــماری 
گذشته سخت و سخت‎تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،‌ 

کرده است.
مجموعــۀ »مــنِ دیگــرِ مــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،‌ خودش را موظّف می‎داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه‎های این مسیر را نشان دهد. 
»منِ‌دیگرِ ما« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف‎‎های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »مــنِ‌ دیگرِ‌ ما« به تنهایی منتشــر می‎شــد؛‌ امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه‎هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن‎هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه‎ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می‎دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »مــنِ‌ دیگرِ  کنــد  امامــی 

ما« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ‌ مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می‎کنــد،‌ مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،‌ بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »منِ دیگرِ‌ ما« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می‎شود؟
گفت: مگر می‎شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »منِ دیگرِ‌ ما« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،‌ یک دروغ بی‎مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،‌ آن هم برای  ب‎ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،‌ دریایی از مرک ورق‎ها ا

ب‎ها رنگ 
ّ
که این برگه‎ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب‌ها موضوعش هر چه باشد،‌ تربیت نیست. ولایت نگیرد،‌ 
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که من و تــو یک جور فکر می‎کنیم،‌  گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی‌دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،‌ آدم مبتــا به ســکون می‎شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می‎شود. چراغ خاموش،‌ انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »منِ دیگرِ‌ ما« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن‎های »بهانۀ بودن« را بخوانید،‌ به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می‎شــود،‌  1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،‌ انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می‎کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،‌ تا موضوعات تربیتی را در قالب متن‎های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،‌ موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله‎ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،‌ خلق جملات پیچیده نیست. ما می‎خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته‎اند،‌  کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب‎های مجموعۀ »منِ دیگرِ‌ ما«،‌ یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب‎هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،‌ یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب‎ها را ا 3. بــه نظر می‎رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »مــنِ‌ دیگرِ ما« انجام دهید،‌ مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب‎ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب‎های تربیتی ندارند،‌ قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می‎خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »مــنِ دیگرِ‌ ما« ندارند،‌ تشــویق 

کتاب‎ها می‎تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب‎هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می‎کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن‎هــا آمــده،‌ چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کرامت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
محسن عباسی ولدی
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آمدنش را از خودت خواستم.
یادت هست؟

که ما وقتی 
کردن چالۀ تنهایی‌های هم را نداشتیم دیگر توان پُر 

رو به تو آوردم
تا خانه‌مان را 

کودک نخواهی. خالی از ‌صدای یک 



کردم. دست به دامنت شدم و التماست 
یادت هست؟

اولش شب‌های چهارشنبه.
بعدش شب‌های چهارشنبه و صبح‌های جمعه

کمی بعدترش امّا 
نه شب می‌شناختم نه روز

نه چهارشنبه نه جمعه
همیشه در حال التماس بودم به تو.

که با تو بستم؟ یادت هست عهدهایی را 
گر بیاید عهد بستم ا

گرفت کسی را  جای هر 
جای تو را نگیرد

گر آمد و ا
کم نشود. رفت و آمدم پیش تو 

قول دادم او را 
نه برای فرزندی خودم 

که برای سربازی تو بار بیاورم
که بارش را روی دوشت احساس نکنی. طوری 
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کرد که آغاز  راه نه ماهه را 
یادت هست؟

گفتند: شاید بماند، شاید برود!
چه آشوبی به پا شد در دلم!

کردند از خانه‌ام. آرام و قرار، فرار 
اشکم خشک نمی‎شد.

کرده بود در چشمانم. جا خوش 
دلم را از سینه درآوردم.

گذاشتم درِ خانۀ تو
کردم و زبانم را وقف 

وقف نام تو.



روز آمدنش یادت هست؟
کند. گویی زمان یادش رفته بود حرکت 

ثانیه‌ها برکتی به اندازۀ ساعت‌ها یافته بودند
کنارت نشسته باشم و من انگار 

سرم را روی شانه‌ات حس می‎کردم.

آمدن این مسافر
چه بهانۀ خوبی بود

برای دوستی میان من و تو!

آمد؛ امّا نمی‎دانم چه بگویم
کاش نمی‎آمد؟ بگویم: 

کاش این طور نمی‎شد؟ یا بگویم: 
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که مسافرم آمد وقتی را 
یادت هست؟

موج خطرها خوابید
و شب‌های چهارشنبه و صبح‌های جمعه

یکی در میان 
پاک شدند از صفحۀ قرارهایم.

حال حرف زدن با تو را نداشتم.
احساس نیازم به تو

از بین رفت.
که یادم به قرارهایمان می‎افتاد گاهی 

عذاب وجدان می‎گرفتم
گر به دست می‎آوردم و وقت خالی ا

کردن آتش وجدانم برای خاموش 
کلامی با تو حرف می‎زدم. چند 



یادت هست
که میل حرف زدن ندارد کسی بودم  مثل 

امّا باید حرف بزند؟
و دوست دارد حرف‌ها زود تمام شود

که شده امّا برای حفظ ظاهر هم 
کمی طول بدهد؟ باید 

پس حرف می‎زند 
اما آرام و قرار ندارد.

حال تو را 
وقتی این طور حرف می‎زدم،‌ نمی‎فهمیدم

گاه با من این طور نبودی. زیرا تو هیچ 
گاه با تو حرف می‎زدم من هر 

گویی که  کسی بودی  مثل 
کاری جز شنیدن حرف‌هایم ندارد. هیچ 

هرچه بیشتر حرف می‎زدم
احساس می‎کردم عطش تو

برای شنیدن حرف‌هایم بیشتر می‎شود.
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آقا!
یادت هست مسافری را 

که بانی رفاقت من با تو بود؟
باز هم بهانۀ آمدنم شده به سوی تو.

بار تربیتش را
چنان سنگین روی دوشم حس می‎کنم

گام دیگر را  که حتّی توان برداشتن یک 
گرفته است از من.

یادم هست 
می‎خواستم از این مسافر

سربازی بسازم برای تو
امّا یادم نبود

که پرورش سرباز برای تو
فرق می‎کند با تربیت سرباز برای دیگران.



تو 
فقط بازوی ستبر 

و قد رشید نمی‎خواهی. 
شمشیر زن ماهر، خوب است

امّا شمشیرزن‌های تو
در میدان بندگی 

باید یل شیطان‌افکن باشند
کم می‎آورند وگرنه 

در میدان رزم با دشمنان تو.

کنم برایت  من می‎خواهم غلامی تربیت 
تو ارباب باشی و او غلام 

و غلامیِ تو را مدالی بداند خورشیدنشان 
کرد. که می‎شود عالمی را با آن روشن 
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که مسافرم آمد روزی 
که سفرش تمام شده گمان من این بود 

که آمدنش  امّا حالا فهمیده‌ام 
تازه آغاز سفر بوده!

آقای من! 
هوای مسافرم را داشته باش.

)1395/3/19(
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کرده بودم همه چیز قبول 
بلدی می‎خواهد:

طبخ غذا
دوختن یک جامه
معماری یک خانه

پیمودن یک راه
کندن یک چاه. و حتّی 

امّا قبول نکرده‌ بودم
تربیت یک انسان
بلدی می‎خواهد.

که انسان هم گمانم این بود 
مثل همین بوته‌های خودرو

کشاورزی بطلبد یا باغبانی بخواهد بی‎آنکه 
خودش عمل می‎آید.



گرفت کمی جان  کودکم  وقتی 
کرد و اندکی زبان باز 

که انسان  کردم  قبول 
بوتۀ خودرو نیست.

کرد باید تربیتش 
وگرنه بلای جان می‎شود.

کودکم را بیابم. که راه تربیت  گذاشتم  بنا 
به سراغش رفتم.

گذاشته شد راه‌هایی در مقابلم 
کرده و چشم‌فریب!  چقدر هم بزک 

تمام اعتمادم را 
دو دستی دادم به راهنمایان این راه

و فرزندم را بی‌‎هیچ دلهره‌ای
گذاشتم در آغوششان.
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کودک مرا  گرچه  اینها ا
بوتۀ خودرو نمی‌‎دانستند

امّا مثلِ... 
مثلِ...

)مرا ببخش!(
مثلِ یک حیوان دست‌آموز می‎دیدند

که بی‎هیچ اراده‌ای
که آنها می‎گویند کند  باید همان 

و بعد هم از لابلای حرف‌هایشان فهمیدم
که اصلًا انسان را حیوان می‎دانند

کودک را بچۀ حیوان. و 

من از تو شنیده بودم
که ما آمده‌ایم بندۀ خدا باشیم1 

و »نما«ی او روی زمین.2

 لِیَعبُدونِ؛ من جنّ و انس را نیافریدم، جز براى اینکه عبادتم 
َ
لّا قتُ الجِنَّ وَ الِإنسَ إِ

َ
1. »وَ ما خَل

کنند« سورۀ ذاریات )51(، آیۀ 56.
کن تا تو را مثَل  جعَلکَ مَثَلی‏؛ بندۀ من! از من اطاعت 

َ
طِعنی‏ أ

َ
2. حدیث قدسی: »عَبدی‏ أ

خودم قرار دهم« )الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة، ص 709(. 



که اینها نشانم می‎دادند راهی 
نه خدایی داشت، نه بنده‌ای.

راه اینها نهایتش
خودخداپنداری بود

یعنی خدا انگاشتنِ خویش.

آقا!
درمانده و بیچاره‌ام.

کنم. کودکم را مثل تو تربیت  از سویی می‎خواهم 
آری، مثل تو!

گر او را دید کسی ا می‎خواهم 
یاد تو بیفتد

و از سویی
مگر می‎شود

که  با نقشۀ راهی 
کشیده‌اند این از خدا بی‌خبران 

کرد؟ خانۀ تو را پیدا 
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